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  )ص(غيريهودي بودن حضرت محمد 

. يكي از دلايل مخالفت يهوديان با حضرت محمد غيريهودي بودن محضرت محمد بود

يهوديان معتقد بودند كه خداوند هرگاه خواسته با انسانها سخن بگويد و با آنها 

آنها اعتقاد داشتند . ارتباطي داشته باشد اين كار را بوسيله قوم يهود انجام داده است

اوند با انتخاب پيامبران خود از قون يهخود خواسته اين قوم را واسطه بين خود و خد

يهوديان بر اين باور بودند كه خداوند اگر بخواهد شخصي را به . انسانها قرار دهد

  .پيامبري برگزيند حتماً از نوادگان يعقوب خواهد بود

قومي كه از نسل اين  و تنها نسا حضرت يعقوب است كه لياقت پيامبري را دارد و هر

  .پيامبر نباشند لايق درجه نبوت و ارتباط با خداوند نيستند

يهوديان مي دانستند كه پيامبر ختمي مرتبه خواهد آند و اين پيامبر نجات دهندة قوم 

يهود و تمام بشريت مي باشد اما آنها منتظر پيامبري بودند يهودي و تصور نمي كردند 

يهوديان كاملاً به عزت و رسات . مرتبه اي غيريهودي باشد كه پيامبري با چنان عزت و

اين پيامبر آگاهي داشتند و آمدن اين پيامبر را برگ سبزي در دفتر يهوديت مي 

با اعلام رسالت خود باعث شدند كه انتظار يهوديان بسر ) ص(حضرت محمد . دانستند
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ابتدا از حضرت  يهوديان در. آيد و آن روز موعودي كه منتظرش بودند فرار رسد

بسيار استقبال كردند چون تصور مي كردند اين شخص يا يهودي مي ) ص(محمد 

اما مخالفتهاي يهوديان از زماني آغاز شد كه . باشد يا به دين يهود درخواهد آمد

فهميدند اين شخص كه ادعاي پيامبري مي كند نه يهودي است و نه قصد يهودي شدن 

يهوديان صدها سال بخاطر . ان يك فاجعه عظيم بوددارد و اين مسأله براي يهودي

و يهودي بودن خود به دنيا فخرفروشي ) ص(داشتن پيامبري چون حضرت موسي 

خود را حرف . آنها خود را انسانهايي برگزيده و خاص خداوند مي دانستند. كرده بودند

ود بودند اول و آخر سلسلة نبوت مي دانستند و در اين دوران منتظر آخرين پيامبر خ

  .تا دفتر نبوت را به اسم قوم يهود ببندند

حال شخصي از قوم عرب آمده بود و ادعا مي كگرد كه آخرين پيامبر خداوند است و 

اتمام حجت خدا بر انسانها و آمده تا تمام انسانها را بر هر دين و آئيني كه هستند و از 

براي يهوديان بسيار گران هر قوم و نژادي كه مي باشند به اسلام دعوت كند و اين 

چون اين دعوت باعث مي شد كه يهوديت متزلزل و بي اعتبار شود چون ديني به . بود

نام اسلام مطرح شده بود و از رطفي يهوديان نژادپرست بايد خود را هم رديف ساير 
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چون حضذت محمد . انسانها قرار مي داده اند و اين از نظر يهوديان امري محال بود

. هودي بود هرچقدر كه قدرت پيدا مي كرد باعث تضعيف يهوديان مي شدغيري) ص(

طرح مسأله . حتي اگر يهوديان را به حال حود مي گذاشت تا به دين خود بپردازند

اسلام افكار را از يك قطبي بودن دين آسماني يعني دين يهود منحرف مي كرد و بابي 

مي شد كه انسانها با گرويدن به آن دين اسلام باعث . ديگر براي خداپرستي باز مي شد

از زير فشار و تحقيرهاي يهوديان خارج شوند و يهوديان نتوانند سايرين را بخاطر 

پس يهوديان چاره اي جز مخالفت با پيامبر . نداشتن دين آسماني و پيامبر تحقير كنند

ا ، ريشه تفكر يهوديت ر)ص(عرب و غيريهودي نداشتند و ريشه دار شدن دين محمد 

پس غيريهودي بودن . مي خشكاند و بزرگان يهود كاملاً به اين مسأله واقف بودند

باعث تضعيف يهوديان شده بود و تئوري يهوديان مبني بر اينكه ) ص(حضرت محمد 

خداوند هرگاه خواسته با انسانها سخن بگويد به وسيلة يهوديان اين كار را انجام داده 

  .رفت و مردود مي شد اوند هستند از بين ميو يهوديان قوم برگزيده و خاص خد

پيامبر، اين شخص عرب، تمام انسانها و اقوام جهان را در يك سطح قرار مي داد، با 

خلقتي يكسان، پس يهوديان براي بقاء خود و افكار استعماري خود چاره اي جز 
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ي كه نداشتند و اني مخالفت امري آگاهانه بود بدين معن) ص(مخالفت با حضرت محمد 

يهوديان مي دانستند كه او پيامبر خداوند است ولي به خاطر غيريهودي بودن دين 

آنها . نبودند) ص(يهوديان پيرو آئين حضرت موسي . ايشان اب او مخالفت مي كردند

پيرو نفس خود بودند و آنچه آنها اجراء و عمل مي كردند دستوران كتاب مقدس 

آنچه اهميت داشت ساختن گوساله اي طلايي . دنبود بلكه فرامين نفسشان بو) تورات(

و اگر آنها پيروان خلف حضرت ) ص(از يهوديت بود نه حفظ آيين حضرت موسي 

بودند، قطعاً با آغوشي ياز از اسلام استقبال مي كردند و آن را مي ) ص(موسي 

مژده آمدن حضرت ) در كتاب تورات) (ص(چرا كه خود حضرت موسي . پذيرفتند

  .ا داده استر) ص(محمد 

همچنين خداوند در قرآن فرموده اند كه فرقي ميان هيچيك از پيامبران نمي باشد و 

  .همه مطيع فرمان خدا هستند

  :سوره بقره مي فرمايند 140در اين خصوص خداوند در آيه 

يا اگر شما اهل كتاب در موضوع انبيا با مسلمين بخ جدل برخاسته و گوييد كه ابراهيم 

خدا مرا (سحق و يعقوب و فرزندان او بر آيين يهوديته يا نصرانيت بودند و اسمعيل و ا
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كه پاسخ ده كه شما بهتر مي دانيد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از آنكه شهادت ) فرمايد

در كتب ) ص(يا گواهي خدا را به رسالت محمد (خدا را در باره انبيا كتمان كند 

  .و خدا غافل نيست از آنچه مي كنيد) كندآسمكاني مخفي دارد تا نبوت او را انكار 

  .اشاره كرد 184و همچنين در مورد تكذيب پيامبر مي توان به سورة آل عمران آيه 

پس اي پيغمبر اگر تو را اتكذيب كردند غمگين مباش كه پيامبران پيش از تو را هم كه 

  .معجزات و زورها و كتاب آسمانيروشن بر آنها آوردند نيز تكذيب كردند

  سياست تهمت به مسلمانان و پيامبر توسط يهوديان -2

آنچه يهوديان در سر مي پروراندند جاودانگي يهوديت و برتري آنها نسبت به تمام 

. از دديگاه يهوديان هرآنچه در برابر يهود قرار مي گرفت محكوم به فنا بود. اديان بود

ن دين يهود نااميد شده يهوديان كه از سياست دوستي و راضي كردن پيامبر به پذيرفت

و مسلمين را مورد تهمت و دشنام قرار ) ص(بودند، تصميم گرفتند كه حضرت محمد 

  .دهند

  )186سوره آل عمران آيه (
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و بر شما از ) اهل كتاب(را به مال و جان آزمايش خواهند كرد ) مسلمانان(البته شما 

شد و از آنها كه شرك زخم زبان، آنها كه پيش از شما كتاب آسماني بر آنها نازل 

البته ظفر (ورزيدند اذيت بسيار خواهد رسيد و اگر صبر پيشه كرده، پرهيرگار شويد 

  .ثبات و تقوا سبب نيرومندي و قوت اراده در كارهاست) يابيد كه

چونكه اعراب اصئولاً مردماني با تعصب . اين سياست براي مسلمانان بسيار گران بود

شير بر آنان تهمت و دشنام بود و حال اگر اين تهمتها و بودند و كاري تر از زخم شم

دشنام ها متوجه پيامبرشان مي شد اين زخم بر قلب آنها صدبار عميقتر مي شد و 

به همين دليل تهمتهاي زيادي به مسلمانان و . يهوديان به اين مسأله كاملاً واقف بودند

  .شخص پيامبر زدند

  وسط يهوديانتهمت نازا بودن به زنان مسلمان ت -3

اولين شايعه اي كه يهوديان در بين كمسلمانان رواج دادند مسأله نازا شدن زنان 

يهوديان زمانيكه ديدند زنان مسلمان به علت هواي مدينه بيمار شده اند از . مسلمان بود

اين فرصت استفاده كرده و شابعه نمودند زناني كه مسلمان مي شوند به واسطه 

اين . خواهند شد و اين بيماري آنها به همين سبب مي باشدمسلمان شدنشان نازا 
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شايعات در مسلمانان اثر كرده و آنان را بسيار ناراحت نمود و بيشتر از همه زنان 

بن زبير ...اين وضع ادامه داشت تا زوجه عبدا. مسلمان را بيمناك و اندوهگين كرد

ديد و نگراني زنان عرب و صلحب فرزند پسر شد و با زايمان او تمام شايعات خنثي گر

. تمام مسلمانان از بين رفت و اولين نقطه ننگ را براي يهوديان مدينه به ارمغان آورد

  .اين شروع تاريخ ننگ براي يهوديان بود

  خودرن كوشت و شير شتر - 4

زمانيكه حضرت محمد به يهوديان مي فرمودند كه آيات قرآن و كتاب تورات موسي هر 

از جانب يك خدا بر انسانها نازل شده است و فرقي بين آنها  دو آسماني هستند و

سوء استفاده كنند و ) ص(نيست، يهوديان تصميم گرفتند از اين صحبت حضرت محمد 

به همين دليل آنان به پيامبر . به اثبات برسانند كه آيات قرآن از جانب خداوند نيست

ي نيست و هر دو كتاب از عرض كردند كه شما مي گوييد كه بين قرآن و توران فرق

كتاب آسماني  –سوي يك آفريدگار به انسانها نازل شده پس چطور است كه در تورات 

خوردن گوشت شتر و شير آن حرام مي باشد ولي شما مسلمانان از كوشت و  –ما 

مگر مي شود كه دو كتاب از . شير شتر استفاده مي كنيد و بر شما حلال مي باشد
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پس اي . در يكي چيزي حرام و در ديگري همان چيز حلال باشدسوي يك خدا باشد و 

در پاسخ به اين تهمت كه يهوديان به . محمد آنچه تو مي گويي از جانب خداوند نيست

حضرت زدند و ايشان را به دروغگويي متهم كردند، خداوند در سوره آل عمران آيه 

  :به آنان پاسخ مي دهد و مي فرمايد 94و  93

ر بني اسرائيل حلال بود مگر آنرا كه يعقوب پيش از نزول تورات بر خود همه طعامها ب

يهوديان چنانكه مي (اي پيغمبر اينك بگو ) كه گوشت و شتر و شير آنست(حرام كرد 

اگر راست مي گوييد آن حكم تورات را ) گويند تورات حلال را بر شما حرام كرده

بر خدا دروغ ببندند ستمكاران، هم  پس كساني كه بعد از اين حجت. آورده تلاوت كنيد

  .آنها خواهند بود

كه حضرت يعقوب خود را براي خويش كوشت شتر و : اين آيات به روشني مي گويد

شير را حرام كرده بود و بعدها كه حضرت موسي به پيامبري مي رسد پيروان 

حضرت موسي يعني يهوديانه به تبعيت از حضرت يعقوب پيامبر پيشين خود و جد 

حرام بودن گوشت . ضرت موسي گوشت شتر و شير آن را بر خود حرام مي كنندح

شتر و شير آن هرگز در تورات نيامده است و روحانيون يهودي كه به اين مسأله آگاه 
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بودند مي خواستند به شكلي از آن سوء استافده كنند كه خداوند آنان را روسياه 

شن به .هد كه اگر بعد از اين دليل روبه يهوديان هشدار مي د 94گردانيد و در آية 

  .خداوند دروغ ببندند از ستكاران خواهيد بود

. البته بتايد گفت كه اين گونه مسائل در تاريخ يهود به شكلهاي متفاوتي ديده مي شود

مثلاً يهديان طبق يك داستان قديمي كه مي گويد روزي خداوند به مفصل ران حضرت 

ه از جا درمي رود و به همين دليل يهوديان از مفصل يعقوب ضربه اي مي زند بطوريك

ران چارپايان نمي خورند و اين مسئله هيچ ربطي به تورات ندارد و نمي توانند بگويند 

خداوند در تورات مفصل ران چارپايان را حرام كرده است پس چرا مسلمانان از آن 

  :ه مي فرمايدسورة المائد 5استفاده مي كنند و مي خورند و خداوند در آية 

امروز هرچه پاكيزه، بر شما حلال شد و طعام اهل كتاب براي شما و طعام شما بر آنها 

حلال است و نيز حلال شد نكاح زنان پارساي مؤمنه و زنان پارساي اهل كتاب در 

صورتي كه شما اجرت و مهر آنها را بدهيد و آنها هم زناكار نباشند و رفيق و دوست 

دين اسلام كافر شود، عمل خود را تباه كرده در آخرت از نگيرند و هركس به 

  .زيانكاران خواهد بود
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  اختلاف مسلمانان به يهوديان بر سر تعيين قبله

مسأله جديدي از سوي يهوديان مطرح شد و آن تقليد مسلمين از يهوديان در عبادن 

بين المقدس يهوديان ادعا مي كردند كه مسلمانان به تقليد از يهود رو به سوي . بود

اين . نماز مي خوانند و آنها وابسته به دين يهود هستند و از خود دين مستقلي ندارند

مسأله باعث ناراحتي مسلمين شده بود و مسلمانان دوست نداشتند كه دين نوپاي آنها 

يهوديان سعي مي ركدند از اين حربه . از سوي يهوديان يك دين تقليدي تصور شود

اما اين وضع مدت زيادي دوام نداشت و . استفاده كنند) ص(مد براي كوبيدن دين مح

و پيروانش را از اين مشكل رهانيد و به پيامبر اكرم ) ص(خداوند متعال پيامبر اكرم 

اين فرمان خداوند از . دستور داد كه قبله مسامانان را از بيت المقدس به مكه تغيير دهند

اول اينكه از زير فشار . بسيار خشنود كرد چند جهت بر مسلمانان مبارك بود و آنان را

رواني كه يهوديان ايجاد كرده بودند خارج شدند و ديگر يهوديان نمي توانستند آنها را 

به داشتن دين تقليدي متهم كنند و با اين تغيير قبله، تمام اين توطئه ها خنثي شده و 

  .دين اسلام بطور كامل از يهوديت جدا و مستقل گرديد
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سأله اي كه اين تغيير قبله به دنبال داشت اين بود كه اعراب چون داراي دومين م

تعصبان خاص قومي بودند و اصولاً به اجداد و نياكان خود بسيار اهميت مي دادند و 

تا قبل از مسامان شدن طبق سنت اجدادشان براي عبادت رو به سوي مكه داشتند 

مي كردند كه به نوعي به نياكان  وقتيكه قبله دين جديدشان هم مكه گرديد، اجساس

خود نيز احترام گذارده اند و از اينكه شهرشان قبله مسلمانان قرار گرفت و مي 

توانستند براي زيارت قبله به شهر خود سفر كنند بسيار خوشحال شدند، چون تا آن 

گمان مي كردند كه هرگز به شهر خود يعني مكه ) مهاجرين(زمان مسلمانان 

بعد از اين فرمان خداوند براي تغيير قبله، محراب مسجد مدينه تغيير . شتبازنخواهند گ

كرد و به سوي مكه گرديد يعني جايي كه حضرت ابراهيم و فرزندش اسماعيل آن را 

بنا كرده بودند و آيه اي كه خداوند در آن به تغيير قبله امر فرمودند سوره يقره آيه 

  :مي باشد 142

كه چه موجب آن شد كه مسلمانان از قبله اي كه بر آن مردم بي خرد خواهند گفت 

بگوي اي پيغمبر خدايراست مشرق و . رو به سوي كعبه آوردند) بيت المقدس(بودند 

  )142(مغرب و هركه را خواهد به راه راست هدايت م كند 
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و همچنان شما مسلمين را به آيين اسلام هدايت كرديم و به اخلاق معتدل و سيرت 

تا نيكي و درستي را ) و سرمشق درستي خلق(ستيم تا گواه مردم باشيد نيكو بيارا

اي پيغمبر، ما قبله اي كه بر آن بودي تغيير نداديم مگر . ساير ملل عالم از تو بياموزند

بر اينكه بيازماييم و جدا سازيم گروهي را كه از پيغمبر خدا پيروي كنند از آنان كه به 

ر قبله بسي بزرك نمود مگر در نظر هدايت يافتگان به مخالفت او برخيزند و اين تغيي

خدا و خداوند اجر پايداري شما را در راه ايمان ضايع نگرداند كه خدا به مردم مشفق و 

  .مهربان است

  :سوره آل عمران نيز خداوند مي فرمايند 96و در آيه 

در آن بركت اولين خانه اي كه براي مكان عبادت خلق بنا شده همان خانه مكه است كه 

  .و هدايت خلايق است

  اختلاف بر سر كلمه رخحمن بين مسلمين و يهوديان

مي زدند اين بود كه ) ص(يكي از تهمتهايي كه يهوديان به مسلمانان و حضرت محمد 

شما اگر هم داراي دين آسماني باشيد، يك دين مستقل نداريد و وابسته به قوم يهود 

ن زمان توسط يهوديان به مسلمين زده شد اين بود يكي از تهمتهايي كه در اي. هستيد
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در آغاز آيات از كلمه بسم االله الحرمن الرحيم استفاده مي ) ص(كه چرا حضرت محمد 

حال آنكه كلمه رحمن همان كلمه رحمانا مي باشد كه يهوديان به عنوان تسم اعظم . كند

ي جواني يهودي به خداوند، مورد استافده قرار مي دهند اين مسأله توسط يك روحان

روحانيون يهودي در . نام ايسكربن موسي مطرح شد و در مدينه غوغايي برپا كرد

ميدنه، اين مسئله را دست آويز كردند و گفتند يك مرد غيريهودي كه دعوي پيغمبري 

مي كند، حق ندارد اسم اعظم خداي يهوديان را در كلام خود به كار ببرد و بايد بگويد 

كه با وجود ) ع(علي ابن ابي طالب . يعني كلمه رحمن را حذف نمايد. مبسم االله الرحي

كه كلمه الرحمن كه در بسم االله الرحمن : جواني، دانشمند بود در جواب يهوديان گفت

الرحيم است از كلمه رحمانا كه در كتاب تلموذ كنعاني جزو اسامي اعظم خداوند قلمداد 

ي است كه ريشه آن رحم مي باشد و الرحمن گرديده، اقتباس نشده بلكه يك كلمه عرب

به همين . يعني خداوندي كه رحم او به قدري زياد است كه مافوق ترحم بشري است

  .جهت يك انسان در خور صفت رحمن نمي باشد بلكه اين صفت خاص خداست

اين تهمتها و مسائلي كه يهوديان پيش مي آوردند نشان مي دهد كه علما و روحانيون 

واقف بودند و مي دانستند كه حضرت محمد ) ص(به حقانيت حضرت محمد  يهود خود
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به راستي پيامبري از جانب خداست اما يهوديان همان طور كه پيامبران قبل از ) ص(

  .را مي كشتند و يا آزار و اذيت مي كردند، با ايشان نيز اين چنين بودند) ص(محمد 

پيامبر است و خداي او و ) ص(حمد علما و روحانيون يهودي مي دانستند كه حضرت م

خداي يهوديان يكي است و استفاده از كلمات هم اشكالي ندارد اما مشكل اينجا بود كه 

مردم عادي، چه در قوم يهود و چه در بين مسلمين و چه در اعراب بت پرست، فريب 

اين سياستها و دغل بازيها را مي خوردند و اين مردم عادي بودند كه تشخيص نمي 

ادند كه علما و سردمداران يهود، عمري انسانها را با اين تراژدي غم انگيز يعني د

يهوديت، به استعمار كشيده اند و سركرده هاي يهودي به هر عنواني مي بايست دين 

را تضعيف مي كردند تا بتوانند دين خود را برتر و آقا قرار دهند والا ) ص(محمد 

واقف بودند و دين موسي و ) ص(ر حقانيت محمد بزرگان يهود و علماي آنها بخوبي ب

هر دو رسالتي جز دعوت به خداپرستي نداشتند و هر دوي ايشان از ) ص(دين محمد 

وليكن پيروان . پيامبران بزرگ خداوند بودند كه براي نجات بشر فرستاده شدن بودند

 ، به نژادپرستي)ص(يعني يهوديان دوران حضرت محمد ) ص(ناخلف حضرت موسي 

و آقايي جهان و استعمار برشيت مي انديشيدند و پيامبراني كه بعد از حضرت موسي 
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براي هدايت انسانها آمدند، توسط يهوديان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و حال نبوت 

اگر كلمات عبادي و اسماء خداوند در دين اسلام يا يهوديت يا . بود) ص(حضرت محمد 

گر يكي باشد هيچ اشكالي ندارد  و نشانه ضعف خيچ مسيحيت يا هر دين آسماني دي

دين و آييني نيست و چه بسا كه بايد اينچنين هم باشد و عالمان به دين در هر مذهبي 

اما در آن دوران روحانيون يهودي كه مي دانستند اعراب از تظر سواد . اين را مي دانند

ر تعصب داشتند از اين در سطح پاييني هستند و در ضمن يهوديان به دين خود بسيا

مسئله براي تضعيف اسلام استفاده مي كردند و مي گفتند كه چون شما از كلمات 

. يهودي در عبادت خود و آيات استفاده مي كنيد، پس دين شما وابسته به يهود است

ولي واقعيت امر اين است كه تمام دين هاي آسماني اعضاي يك پيكر هستند و همه آنها 

  .وند متعال مي باشندوابسته به خدا

  :مي فرمايد 110و خداوند در سورة بني اسرائيل آيه 

به هر اسمي ) و يا(رحمن ) به اسم(االله يا ) به اسم(كه خدا را ) ص(بگو اي محمد 

بخوانيد همه اسماء نيكو مخصوص اوست زيرا اوصاف جمال و جلال حضرتش بي 
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سيار آهسته گردان بلكه حد توسط شمار است و تو در نماز نه صدا، بسيار بلند و نه ب

  .اختيار كن

  بر سر مسأله معراج) ص(تهمت به پيامبر 

يهوديان در اين دوران سعي مي كردند به هر شكل ممكن و به هر طريقي حضرت 

و رسالتش را كذب معرفي كنند و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي ) ص(محمد 

  .كردند

مي زدند اين بود كه مي گفتند ) ص(رت محمد يكي از تهمتهايي كه يهوديان به حض

دروغ مي باشد و او هرگز به معراج نرفته است و اين تهمت ) ص(مسأله معراج محمئ 

يهوديان براي حضرت رسول مسأله اي بسيار بزرگ بود چرا كه حضرت محمد نه تنها 

چ بشر يا به معراج رفته بودند بلكه به جايگاهي از عرش خداوند قذم نهادند كه پاي هي

  .پيامبري به آنجا نرسيده بود

) ص(مسأله معراج در بارة پيامبران چيز جديد نبود و پيامبران قبل از حضرت محمد 

نيز به معراج رفته بودند از جملة اين پيامبران حضرت ابراهيم، حضرت موسي و 

ه حضرت عيسي هستند، اما درجات معراج پيامبران با يكديگر متفاوت بوده است و آنچ
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باعث بخل يهوديان مي شد همين مسأله بود كه پيامبري از عرب به جايي راه يابد كه 

يهوديان نمي توانستند بپذيرند كه حضرت محمد . پيامبر يهوديان نژادپرست نرفته باشد

به جايي رفته باتشد كه بين او و خدا به اندازة دو كمان يا يك متر بيشتر فاصله ) ص(

  .نبوده باشد

يهود كه به اندازه تاريخش فخرفروشي كرده است، قابل تحمل نيست كه براي قوم 

حال براي آنكه مسأله را كمي باز كرده . پيامبري را از مردم عرب در اين درجه ببينند

، ...ا باشيم تا هم به شدت حسادت و بخل يهوديان پي ببريم و هم به منزلت رسول

  .مطلبي چند از معراج را بازگو مي نماييم

. ن طور كه در قرآن آمده، معراج رسول اكرم در دو مرحله صورت گرفته استهما

قسمت اول اين سفر در روي . يعني سفر معراج حضرت به دو قسمت تقسيم شده است

زمين شكا گرفته و طبق اولين آيه سورة اسراء، اين سفر از مكه و مسجدالحرام شروع 

  :خست سورة اسراء آمده استمي شود و به مسجدالاقصي ختم مي شودو در آيه ن

را از مسجدالحرام به ) ص(شبي بندة خود محمد ) مبارك(پاك و منزه است خدائيكه در 

مبارك و پرنعمت ساخت، سير ) به قدوم خاصان خود(مسجد اقصل كه پريتمونش را 
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كه خدا به حقيقت شنوا و به امور عالم . خود را به او بنمايد) و اسرار غيب(داد تا ايات 

  )بيناست(ب و شهود غي

پاك و منزه است خدايي كه بنده اش را در يك شب از مسجدالحرام به مسجدالاقصي 

كه گرداگردش را پربركت ساخته ايم برد تا برخي از آيات خود را به او نشان دهيم 

  .چرا كه خداوند شنوا و بيناست

يامبر از همان طور كه از اين ايه قرآن كريم مشخص مي باشد قسمت اول معراج پ

حال اشاره اي نيز به كيفيت اين سفر . مسجدالحرام به سوي مسجدالاقصي بوده است

  .مي نماييم

  :نقل مي نماييم كه مي فرمايند) ع(كيفيت قسمت اول سفر را از فرمايش امام صادق 

حوياني از (همراه مركب براق ) فرشتگان بزرگ خداوند(جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل 

يكي از آنها مهار براق را گرفته بود، ديگري . به حضور پيامكبر آمدند) اسب كوچكتر

. ذكاب دار حضرت بود و سومي پشتش را به وسيله زين و امثال آن هموار ساخته بود

جبرئيل به صورت براق زد و فرمود؛ . مضطرب و ناارام شد) ص(براق با ديدن پيامبر 

تو سوار نشده و نظير او بعد از او بر تو  اي براق آرام باشد هيچ پيامبري قبل از او بر
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بر پشت او سوار گرديد و براق به ) ص(براق آرام شد و پيامبر . سوار نخواهد شد

  .پرواز درآمد

  :مي فرمايند) ع(و حضرت علي 

جبرئيل به او . سركشي مي كرد) ص(اين مركب برقه نام داشت، از سوار شدن پيامبر (

) ص(ار نشده كه در پيشگاه حدا گرامي تر از محمد آرام باشد احدي بر تو سو: گفت

  .باشد

پيامبر اكرم بعد از سوار شدن بر اين مركحب از مسجدالحرام حركت كردند و به 

  .مسجد الاقصي رسيدند

  :مي فرمايند) ص(حضرت محمد 

وقتي به مسجدالاقصي رسديم، جبرئيل مرا از براق پياده كرد و همراه جبرئيل وارد 

در مسجدالاقصي حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت . ديممسجدالاقصي ش

در آنجا . عيسي و تعداد زيادي از پيامبران ديگر حاضر بودند و با آنها ملاقات كردم

نماز جماعت برپا شد وقتي صف هاي نماز بسته شد، چبرئيل مرا پيش نماز قرار داد و 

  :تمام پيامبران به من اقتدا كردند و نماز خوانديم
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ن پس قسمت دوم سفر پيامبر آغاز مي شود كه حركت از زمين بسوي آسمانها از اي

  .مي باشد و رسيدن به جايي كه هيچ كسي راه نيافته و نخواهد يافت

مرحله دوم معراج پيامبر يعني از مسجدالاقصي تا بالاترين مرتبه و قرب خداوند نيز در 

هم پرداخته شده و خداوند در به اين م 18تا آيه  8قرآن ذكر شده در سورة نجم آيه 

  :اين سوره مي فرمايند

با او به قدر دو كمان يا ) بدان نزديكي كه) (8(آنگاه نزديك آمد و بر او نازل گرديد 

پس خدا به بنده خود وحي فرمود آنچه را كه درك آن هيچ كس ) 9(نزديكتر از آن شد 

در (كافران بر آنچه رسول آيا ) 11(آنمچه ديد دلش هم حقيقت يافت ) 10(نتواند كرد 

يعني (و يكبار ديگز هم او را ) 12(به چشم مشاهده كرد انكار مي كنند؟ ) شب معراج

كه آن درختي است در (در نزديكي سدره المنتهي ) 13. (جبرئيل را رسول مشاهده كرد

است ) سدره(بهشتي كهع مسكن متقيان است در همان جايگاه ) 14) (سمت راست عرش

) ص(محمد (چشم ) 16(دره مي پوشاند آنچه را كه احدي از آن آگه نيست چون س) 15(

آنجا از بزرگترين آيات حيرت ) 17(از حقايق آن عالم آنچه را بايد بنگرد مشاهده كرد 

  )18. (انگيز پروردگار را به حقيقت ديد
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با (نزديك و نزديكتر شد تا آنكه فاصله او ) در شب معراح) ص(پيامبر (يعني سپس 

به اندازه فاصله طول دو كمان يا كمتر يود در اينجا خداوند آنچه را وحي ) اوندخد

  .كردني بود به بنده اش وحي نمود

آيا با او در بارة آنچه ديد مجادله و . در آنچه ديد هرگز دروغ نگفت) قلب پيامبر(قلب 

بهشت كه  –نزد سدرة المنتهي . ستيز مي كنيد؟ و بار ديگر نيز خدا را مشاهده كرد

در آن هنگام كه چيزي سدرةالمنتهي را پوشانده بود، چشم او  –جاودان در آنجا است 

پاره اي از نشانه هاي بزرگ ) در شب معراج(هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد او 

  .پروردگارش را يدد

بجايي رفتند كه بين او و ) ص(همان طور كه از اين آيات مشخص است حضرت محمد 

  .ة طول دو كمان فاصله بودخداوند به انداز

مي باشد و هركس كه به ) ص(و اين نشانة عزيت و بزرگي مقام حضرت محمد 

  .شناخت و معرفت اين پيامبر بلند مرتبه راه نيافت، خود متضرر گرديبد و زيان كار شد

) ص(آنچه وحي كردني بود به بنده اش حضرت محمد : در اين آيات، خداوند مي فرمايد

در ) ص(ل به جاست كه قسمتي از آنچه خداوند متعال بر حضرت محمد حا. وحي نمود
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اين سخنان كه به اخاديث قدسي معروفند، . سفر معراج فرموده اند، در اين جا ذكر شود

  .فرموده اند) ص(سخناني مي باشد، كه خداوند به طور مستقيم به حضرت محمد 

القلوب، حديث قدسي مشروحي از كتاب ارشاد) 77جلد (علامه مجلسي در بحارالانوار 

از گفتگوي خدا با پيامكبر در شب معراج نقل كرده كه قسمتي از آن، در اينجا ذكر مي 

  .شود

يا رب اي الاعمال افضل؟؛ پروردگارا : پيامبر در شب معراح به خداوند عرض كردند

  كدام كار بهتر است؟

مت كرده ام نيست، اي هيچ چيزي نزد من بر تو از توكل بر من و خشنودي به آنچه قس

محمد، محبتم را شامل حال آنان كه همديگر را به خاطر من دوست دارند، نموده ام، 

محبتم شامل آنانكه به خاطر من به همديگر مهربان هستند خواهد شد، محبت من شامل 

حال آنانكه به خاطر من پويند دوستي دارند مي شود، محبت من بر آنانكه توكل بر من 

  »...واجب است، براي محبت من حدود و نهايتي نيستمي كنند، 

پروردگارا مرا به عملي هدايت كن كه موجب قرب به : عرض كردند) ص(پيامبر 

  .درگاهت است
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  .شب را روز و روز را شب قرار بده: خداوند فرمود

چنان كن كه خواب تو نماز باشد و : چگونه؟ خداوند فرمود: عرض كردند) ص(پيامبر 

اي احمد، محبت من، محبت به محرومان و . ود را كاملاً سير نكنهرگز شكم خ

مستمندان است به آنها نزديك شو و در كنار مجلس آنها قرار گير تا من به تو نزديك 

  .شوم و ثروتمندان دنياپرست را از خود دورساز و از مجالس آنها برحذر باش

ه عظمت رسول خدا پي مي با اين حلاصه اي كه در بارة معراج رسول خدا گفته شد، ب

  .بريم و اين تنها قسمت كوچكي از سفر معراج پيامبر مي باشد

زمانيكه پيامبر از معراج بازمي گرند، سفر خود را براي مردم نقل مي كنند و تمام 

غيرمسلمانان، سخن رسول خدا را تكذيب مي كنند و مي گويند كه ايشان اين سخنان را 

يكي از اقوامي كه معراج پيامبر را تكذيب . كرده استناز خود ساخته و چنين سفري ن

  .مي كنند، يهوديان بودند

يهوديان به پيامبر گفتند كه اگر تو به اين سفر رفته اي و به گفته خود از بين المقدس و 

پيامبر اكرم چند نشانه از . مسجد الاقصي به آسمان سفر كرده اي نشانه اي بياور
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به آنها فرمودند كه شما مي دانيد من تا به حال به آنجا  مسجد الاقصي به آنها داد و

  .نرفته ام تا اين چيزها را بدانم

يهوديان نمي توانستند بپذيرند كه شخصي غيريهودي به پيامبري برسد و بدتر از آن 

براي يهوديان نژادپرست بسيار گران بود كه پيامبري غيريهودي و . به معراج هم برود

ه هميشه مورد تحقير يهوديان بوده به معراح رود و در معراج به از قوم عرب، قومي ك

معراج حضرت موسي در . درجاتي رسد كه هيچ پيامبري از پيامبران خدا نرسيده است

ولي رسول خدا تا بالاترين درجه . كوه سينا بود و خداوند با او در آن كوه سخن گفت

  .قدم ننهاده بودعرش الهي پيش رفتند و به جايي رسيدند كه هيچ كس، 

خداوند حضرت را به جايي دعوت كرد كه هفتاد حجاب از عظمت خود را از پيش چشم 

برداشت و او را بر اسرار آن آگاهد كرد و پيامبر به مرتبه اي رسيد كه بين ) ص(محمد 

  .بيشتر فاصله نبود) جدود يك متر(او و خداوند به اندازة طول دو كمان 

براي يهوديان . كرده بود) ص(داوند متعال شامل حال احمد و اين عزت بي كراني كه خ

به هيچ عنوان قابل تحمل نبود و جلال اين پيامبر، تمام انتيازات و افتخاراتي كه يهوديان 
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نيز از ) ص(حال آنكه خود حضرت موسي . براي خود متصور بودند را به باد مي داد

  .بوده اند) ص(حضرت موسي  آنها ناراضي مي باشد كه پيروان ناخلفي براي آيين

  :حضرت موسي در بخشي از سفر معراج مي فرمايند

شنيدم كه . هنگاميكه به آسمان ششم صعود كردم، در آنجا مردي بلند قامت را ديدم

بني اسرائل مي پندارد كه من بزرگترينم و گرامي ترين انسانها از فرزندان «: مي گفت

مردي است كه مقامش در پيشگاه خدا از ) لاماشاره به پيامبر اس(آدم هستم ولي اين 

اين مرد برادرت : (از جبرئيل سؤال كردم او كيست؟ گفت. من بلندتر و باشكوهتر است

براي او از . به او سلام كردم و او نيز به من سلام كرد. است) ص(موسي بن عمران 

  .او نيز براي من طلب آمرزش نمود. درگاه خداوند طبي آمرزش نمودم

ينجا نيز با فرشتگاني خاشع روبرو شدم كه در برابر عظمت خدا در كمال خشوع در ا

بودند وقتيكه مرا شناختند با احترام شايان، مقدم مرا گرامي داشتند و من و امت مرا 

  .بشارت دادند

به طبقه ششم و ملاقات با حضرت موسي ) ص(اين قسمت از سفر حضرت محمد 

رائيل نشان مي دهد كه قوم بني اسرائيل پيروان و نارضايتي ايشان از بني اس) ص(
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صديق اين پيامبر گرامي نبوده اند، به طوريكه خود حضرت موسي در پيشگاه رسول 

. مي فرمايند كه قوم من فكر مي كنند كه بهترين بشر هستم) ص(خدا و حضرت محمد 

له از زبان بيان همين مسئ. در پيشگاه خداوند مقامي بالاتر دارد) ص(حال آنكه محمد 

بود كه باعث شد يهوديان به هيچ عنوان زير بار مسأله معراج ) ص(حضرت محمد 

يعني قبول ) ص(نروند، چون پذيرفتن مسأله معراج حضرت محمد ) ص(حضرت محمد 

، ازجمله )ص(كردن حرفهاي ايشان در بارة معراج و پذيرفتن سخنان حضرت محمد 

) ص(يعني برتري مقام حضرت محمد  داشته اند،) ص(صحبتهايي كه حضرت موسي 

از ساير پيامبران و حقانيت دين اسلام و مسلمين و به دنبال آن شكستن تابلوي 

  .افتخارات و فخرفروشيهاي يهوديان

جز سرشكستگي براي قوم يهود و عظمت ) ص(پذيرفتن مسأله معراج حضرت محمد 

جانب يهوديان باعث مي  اسلام و مسلمين چيزي در بر نداشت و پذيرفتن اين مسأله از

. شد كه ديگر نتوانند در جهان به قومي فخرفروشي كنند و خود را آقاي جهان بدانند

پس با شدت تمام با اين مسأله مخالفت كردند و آن را دروغ و كذب مي دانستند و به 

تهمت دروغگويي به اين دليل كه مي . حضذت، تهمت دروغگويي و ساحري مي زدند
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دروغ مكي گويد و هرگز به معراج نرفته است و اين سخنان ساختة ) ص(گفتند محمد 

تخيل او مي باشد و تهمت ساحري را نيز به اين دليل به ايشان مي زدند كه وقتي از 

حضرت نشانه هايي از مسجدالاقصي خواستند، حضرت نشانه هايي از آن مكان را به 

ند تا شب معراج و يهوديان كه نشانه ها آنها گفتند با اينكه تا آن زمان به آنجا نرفته بود

را درست يافته بودند حضرت را متهم به سحر و جادوگري كردند و گفتند اين نشانه 

حضرت . به وسيله سحر و جادوگري به دست آورده) ص(ها و اطلاعات را محمد 

نه ساحر بود و نه دروغ گو و يهوديان در طول تاريخ پيامبران نشان دادند ) ص(محمد 

ه هر پيامبري را تهمتي زدند و هر كدام را كه توانستند كشتند و آزار و اذيت كردند و ك

بود اما اين پيامبر صبور، پيامبري نبود كه با ياوه گويي ) ص(حال نوبت حضذت 

اتمام ) ص(حضرت محمد . يهوديان و تهمتهاي بي شمار آنان از ميدان بيرون رود

ديان با حضرت، چيزي جز شكست و خواري حجت خدا بر بشريت بود و مخالفت يهو

با تمام يهوديهايي كه يهوديان در ارتباط با معراج به پيامبر . برايشان در پي نداشت

  .زدند، ايشان فقط صبر پيشه كردند و خداوند با صابرين است

  :فصل پنجم
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  سياست خيانت به مسلمين از سوي يهوديان

و يا از بين بردن اسلام نااميد شدند، به يهوديان وقتي از تمام راه ها بريا انحراف 

در اين زمان، آنها دشمني خود با . بدترين روش متوسط شدند، يعني خيانت به مسلمين

  .را به اوج خود رساندند) ص(اسلام و حضرت محمد 

  يهوديان، مبلغان دروغين اسلام -1

ساختن دشمن دنبال مي كردند، انحراف اسلام و   يكي از اهدافي كه يهوديان كينه توز،

يهوديان اين بار نيز از حربة ديرينه خود، . و مسلمين بود) ص(براي حضرت محمد 

مي شنيدند ) ص(آنها با تحريف اياتي كه از حضرت محمد . يعني تحريف استفاده كردند

به دنبال ايجاد جوي متشنج بودند تا بدين وسيله اقوام يهودي و غيرمسلمان را در 

  .دبرابر مسلمين قرار دهن

قبايل و طوايف بت پرست و يهودي، مانند آنهايي كه در خيبر بودند به خاطر تكبر و 

غرور قومي يا ديني، به خود اجازه نمي دادند كه به نزد پيامبر اسلام بيايند و سخنان 

ايشان را گوش دهند و اگر سخنان ايشان كه همان سخنان خداوند متعال بود را به حق 

به خاطر همين تكبر و غرور، هميشه بين آنها و مسلمين . رآينديافتند به دين اسلام د
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يهوديان مدينه . بسياري از اين قبايل در صحراي عربستان پراكنده بودند. فاصله بود

. كه به اين مسئله واقف بودند از اين مسئله و فرصت نهايت استفاده را مي ردند

ند، مي شنيدند و سپس آن به زبان مي راند) ص(يهوديان آياتي را كه حضرت محمد 

بهد به نزد طوايف و قبايل متكبر بت پرست و يا يهودي مي . آيات را تحريف مي كردند

معرفي مي كردند و آيات تغيير ) ص(رفتند و خود را به عنوان مبلغان حضرت محمد 

يكي از اقوامي كه شديداً تحت تأثير . يافته توسط خودشان را به آنان ارائه مي كردند

يهوديان مدينه سحنان حضرت را تحريف . قضيه قرار داشت، يهوديان خيبر بودنداين 

مي كردند و به نزد يهوديان خيبر مي بردند و هر آنچه را كه مي دانستند يهوديان روي 

) ص(آن تعصب دارند، مثلاً چيزهايي را كه يهوديان حرام مي دانستند، به حكم محمد 

وديان در دين خود خلال مي دانستند، به حكم حلال مي كردند و هرآنچه را كه يه

يا به اين ) ص(حرام مي كردند و مي گفتند كه اين است دين محمد ) ص(حضرت محمد 

يهوديان مدينه با اين كار خود و خيانتي كه به دين . دين درآييد و يا از آن دوري كنيد

به وجود م  )ص(خدا مي كردند، يك دشمن بزرگ و متأسفانه ديني براي حضرت محمد 

دين او را در چشم يهوديان )ص(اين يهوديان با تحريف سخنان حضرت محمد . آوردند
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به قول يكي از . خيبر بد جلوه مي دادند و از خيبريان براي اسلام دشمن مي تراشيدند

روشن فكران، اگر مي هواهي مذهب يا عقيده اي را از بين ببري با آن مبارزه و جنگ 

دفاع كند و اين سخن، مصداق خوبي براي اين دسته از يهوديان بود نكن بلكه از آن بد 

كه سخنان را تحريف مي كردند و به عنوان مبلغات اسلام، آن را به اقوام مختلف 

و اسلام بدبين مي كردند و از آنان ) ص(تزريق مي ركدند و آنان را نسبت به محمد 

اين خيانت اطلاع پيدا كرده بود دشمنان قسم خورده مي ساختند و پيامبر اسلام كه از 

  بسيار 

  

  :اندوهگين شد و خداوند آيه اي نازل فرمورد

  41سورة مائده آيه 

اي پيغمير، غمگين از آن مباش كه گروهي از آنان كه به زبان اظهار ايمان كنند و به دل 

ايمان نياورند، به راه كفر مي شتابند و نيز اندوهگين مباش از آنكه يهوداني كه 

وسي كنند سخنان فتنه خيز به جاي كلمات حق تو به آن قومي كه از كبر، نزد تو جاس

كلمات حق را ) آنها از دشمني و عناد اسلام) (مانند يهوديان خيبر. (نيايند، مي رسانند
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به دروغ و هواي نفس (تغيير دهند ) به ميل خود(بعد از آنكه به جاي خود مقرر گشت 

كه ما خواهيم از (و گويند اگر حكم قرآن ايتگونه ) كنند حرام را حلال و حلال را حرام

و هركس، ) حكم پيامبر را ابداً نپذيريد(آورده شد بپذيريد و الا دوري گزينيد ) طرف خدا

آنها كساني . خدا به آزمايش و رسوايي افكند هرگز تو آنها را از قهر خدا نتواني رهانيد

آنان را در . پاك گرداند) ليدي كفر و جهلاز پ(هستند كه خدا نخواسته، دلهايشان را 

  .دنيا، ذلت و خواري نصيب است و در آخرت عذاب بزرگ مهياست

  خروج پيامبر به دعوت يهوديان مدينه از شهر -2

يهوديان كدينه كه دسترسي بيشتري به پيامبر داشتند، تصميم گرفته بودند كه به هر 

يكي از خيانتهايي كه . شودشكل ممكن حضرت را از بين ببرند تا نهضتش نابود 

  .يهوديان در حق پيامبر و مسلمين انجام دادند، قضيه دعوت ايشان به بيرون شهر بود

  نامه نگاري كافران مكه با منافقين مدينه و يهود آن شهر

  19/23؛ بد 7933شمارة  5منصف عبدالرزاق ج 

دبن حميد در تفسير ، به نقل از عب298ص ) چاپ جديد(مقابله كنيد؛ وفاءالوفا، سمهودي 

  .قرآن او، و ابن مردويه پس از كارزار بدر به يهود مدينه نوشتند
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بايد با خويشاوندان ما پيكار كنيد وگرنه . شما داراي جنگ افزار و دژهاي استواريد

چنين و چنان خواهيم كرد و هيچ چيز ميان ما و خلخالهاي زنان شما، مانع نخواهد 

هوديان رسيد، بني نظير به نيرنگ، روي اورده و به چون نامة ايشان بدست ي. گشت

پيغاتم دادند كه با سي مرد از ياران خود بيرون بيا و ما نيز همراه سي تن ) ص(پيامبر 

هنگاميكه . از دانشمندان خود بيرون خواهيم آمد تا در فلان جايگاه يكديگر را ببينيم

اليمه سي تن يارانش كه همه در ح: يهوديان به بيرون شهر رسيدند به يكديگر گفتند

دوست دارند پيش از وي بميرند، همراه او بيايند، چگونه مي توان به وي دست يافت؟ 

ما كه شصت تن خواهيم بود چگونه مي توانيم سخن يكذيگر (سپس به او پيغام دادند 

را دريابيم تو همراه سه تن از ساران خود بيرون آي و سه تن از دانشمندان ما نيز 

تو خواهند آمد تا سخنان تو را بشنوند چنانچه ايشان به تو ايمان آورند همة ما سوي 

  .ايمان خواهيم آورد و تو را تصويق خواهيم كرد

يهوديان دشنه هايي با خود . سپس پيامبر همراه سه تن از ياران خود بيرون رفت

كخواه بني نظير به يكي از زنان ني. بردند و بر آن شدند كه پيامبر خدا را به ناگاه بكشند

برادرش كه از مسلمانان انصار بود پيام فرستاد و او را از نيرنگي كه بني نظير مي 
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برادرش خود را شتابان به . به كار گيرند آگاه ساخت) ص(خواستند در بارة پيامبر 

پيامبر . رساند پيش از آنكه وي به يهوديان برسد راز را به او بازگفت) ص(پيامبر 

و فرداير آن روز، بامدادان با گروههاي پيكار به سوي بني نضير رفت و  بازگشت) ص(

آنان را به محاصره گرفت و به ايشان گفت تا شما پيماني با من نبنديد كه به آن پايبند 

پيامبر و . بني نضير از پيمان بستن سر باز زدند. بمانيد، در محاصرة من خواهيد بود

ارزار پرداختند تا اينكه سرانجام به كوچ بني نضير مسلمانان، همان روز با آنان به ك

ختم شد آنها پذيرفتند كه به جز حنگ افزار، تنها به اندازة بار شتر از دارايي خود 

  :مي فرمياد 6تا  4خداوند در سوره الحشر آيه . بردارند

براي اين بود كه آنان با خدا و رسول، مخالفت و دشمني ) آوارگي آنها از وطن(اين 

) 4(كه عقاب خدا بسيار سخت است ) بترسد(دند و هركه با خدا دشمني آغاز كند، كر

بريدند و آنچه بر پا گذاشتيد همه به ) كه در ديار بني نظير0آنچه از درختان خرما را 

و ) 5(جهودان فاسق نابكار بود ) و سركوبي(و براي خواري ) و صلاح اسلام(امر خدا 

به رسم غنيمت بازداد، متعلق به رسول ) ديان بني نظيريهو(آنچه را خدا از مال آنها 

و آزار نبرد (اسلام است كه شما سپاهيان اسلام بر آن هيچ اسب و اشتري نتاختيد 
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و لكن خدا رسولانش را بر هر كه خواهد، مسلط مي گرداند و خدا رب هر ) نكشيديد

  ).7(چيز تواناست 


